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ت گروه طالبان
بررسی ساختار سازمانی و تشکیلا

بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات گروه طالبان

عبدالقیوم آیتی*1

چکیده

طالبان نام گروهی از شبه نظامیان مخالف دولت افغانستان است که عقاید مذهبی 

متعصبانه و تندروانۀ مکتب وهابیت و سلفیت را همراه خود دارند. طالبان در افغانستان 

و جهان عرب به کسانی گفته می شوند که در مکاتب و مدارس دینی تعالیم اسلامی را 

فرامی گیرند. گروه طالبان در اثر زیاده خواهی های برخی جریان های جهادی، بی کفایتی 

برخی از رهبران قدرت طلب، نژادپرستی افراطی، عدم بلوغ سیاسی بسیاری از سران 

جهادی و عدم برنامه ریزی، مانع مشارکت و فراگیری همۀ گروه های قومی در کشور 

افراطی  گروه های  بنیادگرایانۀ  شوم  فعالیت های  و  نقشه ها  عوامل،  این گونه  شدند. 

افغانستان را وارد یکی از پیچیده ترین بحران های شدید در جهان اسلام کرد؛ بحرانی 

که موجب شد آنچه را که مردم افغانستان در دورة جهاد به دست آورده بودند، یک بار 

دیگر دستخوش استعمارگران خارجی کند که هویت اسلامی، نهضت آزادی خواهانۀ 

مردم افغانستان و نیز امنیت منطقه ای را با تهدیداتی جدی روبه رو ساخت. با ظهور طالبان 

در تابستان 1994 م، بحران افغانستان وارد دور جدیدی شد که در زمان بسیار کوتاهی 

طالبان علاوه بر پایتخت، در اکثر ولایت های کشور تسلط پیدا کردند. طالبان از ساختار 

سازمانی و تشکیلاتی بسیار ساده، شکل یافته بودند. در ساختار این گروه از رهبری، 

شورای عالی، شورای الافتاء، شورای نظامی و شورای سرپرستی، همگی به  وسیلۀ یک 

* پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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عده طلاب علوم دینی اداره و سیاست گذاری می شدند.

واژه های کلیدی: طالبان، ساختار سازمانی و تشکیلات، مجاهدین، بنیادگرایی و 
افغانستان.

مقدمه
طالبان در زمانی بسیار اندکی، مناطق جنوبی افغانستان را که زیر سلطۀ دولت به رهبری برهان الدین 
ربانی بود، به تصرف درآوردند. آن ها پس از اعلام موجودیت، در ولایت قندهار که چهارمین ولایت 
مهم افغانستان به شمار می رفت، تسلط پیدا کردند. طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و تعدادی 
از ولایات را بدون جنگ، یكی پس از دیگری، اشغال کردند که به ترتیب ولایات دیگر هم چون 
میدان وردک، لوگر، خوست، هرات، جلال آباد و کابل را با اندک درگیری هایی تا تاریخ 26 سپتامبر 
1996 به تصرف خود درآوردند. آن ها به  محض ورود به کابل، پایتخت افغانستان، داکتر نجیب الله 
احمدزی، رئیس  جمهور سابق افغانستان، و برادرش شاه پور احمدزی را کشتند و جنازه های شان را 
در چهارراه آریانا که در نزدیكی ارگ ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارد، به نمایش گذاشتند. 
سپس به تدریج سه چهارم خاک افغانستان را متصرف شدند. طالبان سپس نام حكومت خود را امارت 
اسلامی افغانستان گذاشتند و تشكیلات خود را از طریق رادیو افغانستان اعلام نمودند. سرانجام، 
طالبان در مدتی کم تر از پنج سال، نود درصد خاک افغانستان را به دست آوردند. به  هر حال، آن ها 
بر افغانستان سلطه یافته بودند و از اواخر 1996 م، توانسته بودند بر اریكۀ قدرت تكیه زنند؛ اما 
سال 2001 م، آخرین سال حكومت آن ها بود و پس از پنج سال سلطه بر افغانستان، سلطۀ خود را 

از دست دادند.

در آغاز، طالبان گروهی از شبه نظامیان اسلام گرای تندرو، مخالف دولت های افغانستان و پاکستان 
بوده اند که عقاید دگماتیسم مذهبی با ریشه هایی در مكتب مذهب وهابیت و دیدگاه های بنیادگرایی 
سلفی ابن تیمیه دارند )www.mehrnews.com(. این گروه از زمان پیدایشش در سال 1994 تا کنون، از 
طرف های درگیر در جنگ افغانستان بوده است و پس از تصرف افغانستان، از سال 1996 تا 2001، با 

نام امارت اسلامی افغانستان، بر این کشور فرمانروایی کرده اند.

بیش تر افراد گروه طالبان پشتون هایی هستند که در مناطق شمال غربی پاکستان و دو سوی خط 
دیورند زندگی می کنند )www.shia-news.com(. طالبان از آغاز حملۀ آمریكا به افغانستان که موجب 
برکناری آنان از قدرت شد، با نیروهای آمریكا و ناتو نیز در جنگ بوده اند. رهبر کنونی طالبان پس از 
کشته شدن ملا اختر منصور، هیبت الله آخوندزاده است. طالبان بیش تر از این که دیوبندی عمل کنند، 
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قشری و قبیله ای برخورد می کنند. آن ها حتی با اخوانی ها و جماعتی ها و مودودی ها سر سازش ندارند 
.)www.mehrnews.com(

اندیشۀ سیاسی و حاکمیتی طالبان، نظیر سایر جنبش های اهل سنت، بر پایۀ خلافت اسلامی است. 
در این راستا، طالبان پس از تصرف کابل، با ملا محمدعمر به عنوان امیرالمؤمنین و امیر امارت اسلامی 
بیعت کردند )سجادی، 1377: 244(. رهبران بعد از وی نیز تحت این دو عنوان انتخاب می شوند. 
اندیشۀ سیاسی و حكومتی طالبان، نظیر سایر جنبش های دینی اهل سنت، بر استوانۀ »خلافت اسلامی« 
مبتنی است )سجادی، 1377: 229(؛ ازاین رو، پس از تصرف کابل )5 میزان 1375/ 26 سپتامبر 1996(، 
عنوان دولت اسلامی را به امارات اسلامی تغییر دادند )عصمت اللهی، 1378: 37(. در این اندیشه، 
شریعت اسلامی تنها معیار برای تطبیق و اجرای احكام است و تحت هیچ شرایطی نادیده انگاشته 
نمی شود )سجادی، 1377(. الگوی طالبان در شیوة حكومت داری، نحوة خلافت خلفای راشدین بود 
)عصمت اللهی، 1378(. در این  باره، زمانی یک هیأت چچنی در سفری به افغانستان، خواستار ترغیب 
مقامات طالبان برای به رسمیت شناختن جمهوری چچن شد و اعلام کرد که طی انتخابات عمومی، 
رئیس  جمهور خود را انتخاب کرده اند؛ اما طالبان با خلاف اسلام خواندن این کار، گفتند: در اسلام 
نباید شیوة انتخاب امیر از قبل مشخص شود؛ چنان که در مورد خلفای راشدین این  چنین نبوده و این 
شیوه با اصولی که خلفای راشدین و عمر با آن انتخاب  شده اند، در تضاد است )مژده، 1381: 56(. 
هم چنین، وزیر امر به  معروف و نهی از منكر گروه طالبان گفته است: »ما موظف به اجرای شریعت و 
تطبیق احكام اسلام هستیم و این کار را انجام می دهیم، چه کشورهای جهان ما را به رسمیت بشناسند 

یا نه )سجادی، 1377: 230(.

گروه طالبان در آغاز تسلط شان بر شهر قندهار، در جزوه ای که می توان آن را مرام نامۀ سیاسی 
آن ها دانست ، ضمن ترسیم خط مشی کلی سیاسی آیندة خویش، به بیان اصول اساسی حكومت خود 
پرداختند. در این مرام نامه که به دست دکتر شیرعلی شاه )استاد حدیث دانشگاه پاکستان( تهیه و تنظیم 
شده بود، چارچوب حاکمیت سیاسی طالبان همان اصول شریعت اسلامی اعلام شده است که با نظریۀ 
اهل سنت سازگار است )عصمت اللهی، 1378: 35(. طبق آن، طالبان به مشارکت مردم در ادارة امور 
جامعه و سرنوشت سیاسی شان باورمند نبوده اند؛ بلكه باورهای خود را بر مردم تحمیل می کردند و 
همان طوری که اشاره شد، انتخابات و همه پرسی را شیوه ای تقلیدی و غربی دانسته اند )همان: 22( و در 
این راه با تقدس بخشیدن به مشی و اندیشه های خود، اهداف شان را به  پیش می بردند. طالبان هم چنین 
بر این باورند که حضرت محمد بر ملا محمدعمر، رهبر آنان، به وسیلۀ وحی تنفیذ کرده تا افغانستان را 
از وجود اشرار پاکسازی نمایید و معتقدند که فرشتگان آنان را در جنگ ها همراهمی می کنند )پهلوان، 
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.)238 :1377

طالبان با توجه به تلقی سنتی که از اسلام و شریعت دارند، از یک تشكیلات سازمانی مدرن و 
پیشرفته محروم بوده اند. آنان حتی فاقد آیین نامه های داخلی  بوده اند؛ بنابراین، تشكیلات طالبان حتی در 
بعد حكومتی آن که شبه تشكیلات است و به نظر آنان چندان اهمیت ندارد، گرایش شدید به سانترالیسم 
یا مرکزگرایی دارد. ملا عمر به عنوان امیرالمؤمنین از اختیارات نامحدودی برخوردار بوده است و بیش تر 

با رویكرد شورایی اداره می شد.

1. ساختار رهبری
در رأس جنبش طالبان، ملا عمر قرار دارد که با لقب امیرالمؤمنین شناخته می شود. وی در ولایت 
ارزگان افغانستان به دنیا آمده است. ملا عمر در دوران جهاد، دریكی از احزاب جهادی )حزب حرکت 
انقلاب اسلامی مولوی محمدنبی محمدی( مشغول فعالیت بود. در جنگ با روس ها مجروح شد و 
یک چشم خود را از دست داد. وی پس از فتح کابل توسط مجاهدین در سال 1371، در صدد برآمد تا 
درس های علوم دینی خود را در منطقۀ کوچک سنگ سار، در ولایت قندهار تكمیل کند. به گفتۀ خود 
او، مبارزه با فساد و ناامنی را از همین منطقه در سال 1373 آغاز و جنبش طالبان را پایه گذاری کرد. در 
ماه سنبله )شهریور( 1374، در اجتماعی با حضور حدود 1500 تن از طلاب علوم دینی، ملا محمدعمر 
به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب شد و همگان با او بیعت کردند. از این زمان به بعد، دستورهای او امر 
شرعی تلقی شد و هیچ کس حق مخالفت با او را نداشت. از زمان انتخاب او به عنوان امیرالمؤمنین، 
طالبان برای حفظ وقار و هیبت امیرالمؤمنین و برای حفظ وقار و هیبت ملاعمر، او را از نظرها پنهان 
کرده اند و مانع حضور او در مجامع و اجتماعات عمومی می شوند. او تنها در ملاقات خصوصی و 
در مجامع دوستانه حضور می یافت و تا کنون هیچ مصاحبه ای از او در اختیار رسانه ها قرار نگرفته 
است. وی همراه با خانواده اش در یک منزل محقر، در قندهار زندگی می کرد و برای گردش در شهر 
با یک خودرو عادی حرکت می کرد و چندان به مسائل حراستی، به عنوان یک حاکم واقعی، اهمیت 
نمی داد )مولوی حقانی، بی تا: 52(. ملا عمر، تحصیلات علوم دینی خود را کامل نكرده بود؛ بنابراین، از 
توانایی محدودی در زمینۀ مسائل سیاسی و تشكیلاتی برخوردار بود. سخنرانی او برای مردم را ضعیف 
توصیف کرده اند. هرچند او دارای اختیارات نامحدود بود؛ اما عده ای از طلاب او را در کارها مشورت 

می دادند. به نظر طالبان، نظرات مشورتی دیگران، تنها جنبۀ آموزشی دارد نه الزامی.

رهبر طالبان، ملا محمدعمر مجاهد بود که پس از اشغال شهر کابل به دست طالبان، به امیرالمؤمنین 
ملقب شد )احمد رشید، 1383: 68(. طالبان بر اساس باور مرسوم متفكران سیاسی سنی، )ماوردی، 
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بی تا: 5( اطاعت از خلیفه را واجب شرعی دانسته اند )همان: 6 و 24( و مخالفان ملا عمر، یاغی و 
مهدور الدم شناخته می شدند. در این نظریه، دیگر لازم نیست که خلیفه از اوصاف برتر، کامل تر، اعلم، 
عادل تر و باتقواتر برخوردار باشد؛ بلكه همین اندازه که به عنوان خلیفه برگزیده شده، اطاعت از او 
واجب است )سجادی، 1377: 229(. ملاعمر، پس  از این که طی فتوای شرعی حدود هزار نفر از 
علمای دینی قندهار به عنوان امیرالمؤمنین برگزیده شد )کامگار، 1379: 184(، عبای منسوب به پیامبر را 
بر دوش انداخته و بر پشت بام ساختمانی در مرکز کابل ظاهر شد. در واقع، ملاعمر با پوشیدن عبای 
پیامبر نه فقط رهبر دینی افغان ها که مدعی رهبری همۀ مسلمانان جهان شد )احمد رشید، 1383: 68(؛ 

ازاین رو، طالبان اندیشۀ احیای خلافت اسلامی را در سر می پرورانیدند.

در حال حاضر، رهبری امارت اسلامی را ملا هیبت الله آخوندزاده دارد. زیرمجموعه های ملاهیبت الله 
یک شورای 65 نفری است که در حال حاضر به نام شورای رهبری نیست؛ بلكه به نام شورای مشورتی 
طالب است. این شورا بیش تر جلسات شان را در کویته انجام می دهند. گفت وگوهایی که در قطر 
صورت می گرفت/ می گیرد، تمام اسناد با این کمیته شریک می شود و از جانب همین کمیتۀ 65 نفری 

صحه گذاشته می شود. قطر صلاحیت تصمیم گیری را ندارد.

صلاحیت تصمیم گیری در اختیار کمیتۀ 65 نفری به عنوان شورای مشورتی است که نتایج را با قطر 
شریک می کنند. این کمیته تحت نظر ملاهیبت الله آخوندزاده کار می کند. در این میان، سایر گروه های 
نظامی شان از نظر ساختار کلی، دارای اختلافات یا چنددستگی هستند؛ یعنی یک دسته از هواخواهان 
ملاعمر هستند که در برابر اخترمحمد و دیگران حتی در برابر ملا هیبت الله آخوندزاده نظر نیكی ندارند 
که فعلًا در حلقۀ رهبری این تیم، پسر ملاعمر، ملایعقوب، یا برادرش ملامنان هوتک قرار دارد. این امر، 
در درون ساختار طالبان زننده نیست و مانع عملیات و مانع پیشرفت مذاکرات و گفت وگوها نمی شود؛ 
ولی یک دسته از هواخواهان ملاعمر کسانی هستند که فكر می کنند ملااختر منصور به ملاعمر خیانت 

.)www.khabarnama.net( کرد و ]مرگش را[ پنهان نگه داشت

2. ساختار سیاسی
طالبان در ابتدای ظهورشان با رهبری شورایی که بیش تر ساختار مشورتی داشت و مبتنی بر توافق 
بود، حكومت می کردند. شورای طالبان که در قندهار تشكیل می شد، ادعا می کرد که با الگوی صدر 
اسلام تصمیمات خود را اتخاذ می کند و این شورا بیش تر شبیه به لویه جرگۀ کوچک اداره می شود و 

از دید سنتی خودشان گرایش اسلامی دارد.

در آغاز ظهور، از این که طالبان ادعای جاه و مقام نداشتند، چهرة دیگری از خودشان در مقابل مردم 
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مجسم کرده بودند و بیش تر افراد، آیندة سیاسی آنان را اسرارآمیز تصور می کردند. این وضع از سال 
1373 تا 1375 ادامه داشت؛ اما همین  که طالبان کابل را تصرف کردند، نقاب از چهرة شان برداشتند و 
وجهۀ دیكتاتورمآبانۀ آنان برای همگان آشكار شد؛ زیرا آنان نمی خواستند که دیگر گروه ها و اقوام را 

در تشكیلات خود مشارکت دهند )صفاری، 1395: 103(.

با توجه به تلقی سنتی طالبان از اسلام و شریعت، آنان خود را از یک تشكیلات منظم و منسجم 
سیاسی محروم کرده اند. در واقع، طالبان برای تشكیلات سیاسی اهمیت چندانی قائل نبوده اند و برای 
این امر یک ساختار ساده و بدون پیچیدگی دست  و پاگیر و ابتدایی را پیشنهاد می کرده اند )سجادی، 
1380: 10(. شاید این موضوع بدین دلیل باشد که طالبان در آغاز به عنوان نیروی صلح طلب پا به میدان 
گذاشتند؛ اما به تدریج و با حذف مجاهدین از صحنۀ سیاسی کشور )پهلوان، 1377 : 21(، به فكر 

تشكیل حاکمیت سیاسی و سازمان دهی آن شده اند.

طالبان معتقدند تمام امور در دست امیرالمؤمنین است. در واقع، جنبش آنان دارای گرایش شدید 
سانترالیسم )Centralism(یا مرکزگرایی است و ملاعمر به عنوان امیرالمؤمنین از اختیارات نامحدودی 
برخوردار است. به نظر آنان، حكومت اسلامی از آن خداست و تنها اوست که منبع اساسی حكم و 
حكومت است و کس دیگری حق تشریع و قانون گذاری ندارد و اگر ملاعمر در امور حكومتی نیز با 
دیگران مشورت می کند، صرفاً نوعی نظرخواهی است و تصمیم نهایی با خود ملاعمر است )سجادی، 
1380: 10 و 11(. بر پایۀ همین دیدگاه بود که طالبان ارائۀ هرگونه نقشی را از مردم در قالب رأی گیری، 

مجلس، همه پرسی و... سلب می کرده اند.

بدین ترتیب، فقدان برنامۀ حكومتی و فقدان آگاهی و ژرف اندیشی برای پایه گذاری یک ساختار 
سیاسی کارآمد، دولت طالبان را در ادارة امور حكومت به شیوه ای مشخص مستأصل ساخت )مژده، 
1381: 49( و طالبان نتوانستند یک سیستم منسجم اداری- نظامی برپا سازند )امامی، 1378: 186(. شاید 
دلیل دیگر این آشفتگی سیاسی آن باشد که برای پشتونیزم که طالبان داعیه دار حق حاکمیت انحصاری 
آن در افغانستان بوده اند- آن قدر که اعمال سلطه به وسیلۀ نمایندگان سیاسی اش اهمیت داشت- شكل 

حكومت مهم نیست )پهلوان، 1377: 139(.

در هر صورت، در مورد آنچه در منابع به عنوان ساختار تشكیلاتی طالبان آمده، نمی توان به نتیجه 
و شكل واحدی دست  یافت. در برخی از منابع این گونه منعكس  شده است که یک هیأت حاکمۀ 
موقت ده  نفره یا شورای عالی که در قندهار مستقر بود )احمد رشید، 1379: 367(، قدرتمندترین بخش 
حكومت طالبان را تشكیل می دهند؛ اما در جای دیگر از قول یكی از نزدیكان ملاعمر می خوانیم: »برای 
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این مجلس اعضای معینی وجود نداشت؛ بلكه هرکس که امیرالمؤمنین با او بنشیند یا مشورت نماید یا 
با او بحث و مناظره نماید، عضو این مجلس محسوب می شود.« )سجادی، 1380: 10(.

در این  ارتباط، احمد رشید، شورای کابل را کابینۀ وزیران حكومت طالبان معرفی می کند که باید 
گزارش کار خود را به شورای عالی ارائه دهند )احمد رشید، 1379: 367 و 368(؛ اما در برخی منابع 
از شورای کابل به عنوان یک مجلس شش  نفره نام برده شده است که در سپتامبر1996 برای ادارة کابل 
پایه گذاری شد )امامی، 1378: 188(. در منابع دیگر از وزرا و رؤسای رده بالای طالبان در مشاغل و 
وزارتخانه های متفاوت یادشده است. در مورد این اختلاف نظرها، علاوه بر مسائلی که در تضعیف 
طالبان اشاره شد، چند نكته را نباید از نظر دور داشت: یكی این که تغییر و گردش مداوم از ویژگی های 
متعارف طالبان در بخش ساختار اداری و سیاسی بوده است و اعضای کابینه و وزاری طالبان، همواره 

به دستور شخص ملاعمر در حال تغییر بوده اند )سجادی، 1380: 10(.

نكتۀ دوم این که بیش تر این اطلاعات از سوی منابع پاکستانی در اختیار رسانه های گروهی قرار 
گرفته که صحت و اصالت شان مورد تردید است؛ چنان که پاره ای از اسامی مستعارند و هویت و ملیت 

آن ها حتی برای مردم افغانستان هم معلوم نیست )امامی، 1378: 189(.

با این  حال، ما سازمان و تشكیلات اداری، سیاسی و نظامی طالبان را مورد بررسی قرار می دهیم و 
سعی می شود موارد اختلاف منابع نیز مورد توجه قرار گیرد. برای این کار با رسم جداولی بر پایۀ سه 

منبع زیر مطالب خود را بیان می نماییم.

1. »طالبان؛ اسلام، تفت و بازی بزرگ جدید« اثر احمد رشید؛

2. »افغانستان و ظهور طالبان« اثر حسام الدین امامی؛

3. »ماهیت دینی- سیاسی گروه طالبان« اثر سید عبدالقیوم سجادی.

3. ساختار مجلس شورای عالی
این مجلس به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری جنبش طالبان محسوب می شود که سایر تشكیلات 
طالبان زیر نظر این شورا به فعالیت خود ادامه می دادند و محل استقرار آن در شهر قندهار بوده است. 
ده عضو داشت که شش نفر آن ها را پشتون های درانی تشكیل می دادند و یک عضو آن مولوی سید 
غیاث الدین تاجیک تبار بود و پس از اشغال کابل، اکثر اعضای این شورا عهده دار پست های حكومتی 
شدند و این شورا به تدریج منحل شد و ملاعمر از اختیارات مطلق برخوردار گردید )سرفراز، 1390: 

120 و 121( که عبارتند از:
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طالبان؛ اسلام، نفت و بازی 
بزرگ جدید

افغانستان و ظهور ماهیت دینی- سیاسی طالبان
طالبان

شورای عالی )هیأت حاکمۀ 
موقت(

شورای مرکزیمجلس شورای عالی

عضومسئولیتعضویتمسئولیتعضویت

ملا عمر 
)امیرالمؤمنین(

ملا عمررهبریملاعمررهبری

رئیس شورای ملا محمد ربانی
حكومتی و 
معاون رهبری

رئیس مجلس و ملا محمد ربانی
معاون رهبر

ملا نورالدین

وزیر امور ملا محمدغوث
خارجه

تا ژوئن 1997

ملا محمدغوثوزیر امور خارجهملا محمدغوث

رئیس ستاد ملا محمدحسن
نظامی

ملا محمدحسننایب رئیس مجلسملا محمدحسن

رئیس نیروی ملا محمد فاضل
زمینی

نخست وزیر و ملا محمد فاضل
مسئول امنیت کابل

ملا شیرمحمد ملنگ

رئیس ادارة ملا عبدالرزاق
گمرکات

ملا عبدالرحمنوزیر دفاعملا عبدالرزاق

ملا سید 
غیاث الدین

مولوی سید وزیر اطلاعات
غیاث الدین

سردار احمدوزیر تعلیم و تربیت

ملا خیرالله 
خیرخواه

ملا عبدالحكیموالی قندهارملا محمدحسنوزیر داخله

مولوی عبدالستار 
سنایی

رئیس دادگاه 
عالی

ملا احمدالله 
مولوی نانی

معصوم افغانیحاکم هرات

مولوی احسان الله 
احسان

رئیس بانک 
دولتی

ملا سید محمد 
حقانی

سرپرست ادارة 
تبلیغات در قندهار

وزیر امور ملا عبدالجیل
خارجه

پس از ژوئن 
1997

مسئول ادارة ملا امیرخان متقی
اطلاعات و فرهنگ

ملا وکیل احمد 
متوکل

مشاور ارشد ملا 
عمر

جدول شماره 1- ساختار شورای عالی طالبان بر اساس سه منبع »طالبان؛ اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید«، 

»ماهیت دینی- سیاسی طالبان« و »افغانستان و ظهور طالبان« )خادمی، 1392: 30 و 31(.



1۹7

ت گروه طالبان
بررسی ساختار سازمانی و تشکیلا

4. ساختار مجلس موقت
مجلس موقت بر اساس دستور ملاعمر، پس از تصرف کابل، بر اساس دستور ملاعمر، یک مجلس 
شش  نفره به عنوان مجلس موقت برای ادارة کابل در تاریخ6/13/ 1375 تأسیس شد. این مجلس، به 
 طور مستقیم، زیر نظر شخص ملاعمر فعالیت می کرد. اعضای این مجلس را چهره های نسبتاً مطرح 

طالبان تشكیل می دادند؛ از جمله:

1. ملا محمد ربانی، رئیس مجلس، که سمت معاونت ملاعمر را نیز داشت. وی قبلًا جانشین یكی 
از فرماندهان حزب اسلامی یونس خالص بود. ربانی از توانایی اداری خوبی برخوردار بود و به همین 
علت، هر ولایتی که طالبان فتح می کردند، تحت سرپرستی او اداره می شد. امور اجرایی و ریاست 

مجلس حاکم را او بر عهده داشت.

2. ملا محمدحسن، نایب رئیس مجلس، یكی از فرماندهان جهادی قندهار، ملا محمدغوث، از 
اعضای سابق حزب اسلامی یونس خالص، که در اوایل، ادارة امور خارجی طالبان را بر عهده داشت. 

از او به عنوان حلقۀ وصل طالبان و پاکستان یاد می شود.

3. ملا عبدالرزاق، سرپرست وزارت دفاع، که فرماندهی طالبان در جنگ کابل، سروبی و شمال را 
به عهده داشت و یكبار در این جنگ ها زخمی شد و بعدها به دست نیروهای ژنرال ملک در جنگ 

شمال افغانستان در سال 1376 دستگیر شد )مولوی حقانی، پیشین: 52(.

5. ساختار شورای سرپرستی )هیأت وزرا(
این شورا هفده عضو داشت که هشت تن از آن ها پشتون درانی، سه تن پشتون غلجائی و دو تن از 
دیگر طوایف بودند. هیأت وزرا، معروف به »شورای کابل«، مسئول مسائل روزمرة مربوط به شهر کابل 
و جبهۀ نظامی این شهر بود؛ ولی تصمیم های مهم از جانب شورای قندهار اتخاذ می شد. این شورا 
تصمیمات شورای کابل را در صورت لزوم لغو می کرد و رئیس آن در برخی اوقات ملا محمد ربانی 

بود )سرفراز، 1390: 121(.

شورای سرپرستی متشكل از هیئت وزیران که برای ادارة امور و رسیدگی به مسائل سیاسی و 
کشوری جلسه های هفتگی دارند و باید گزارش کار خود را به شورای عالی ارائه دهند، اعضای آن 

عبارتند از:
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طالبان؛ اسلام نفت و بازی 
بزرگ جدید

افغانستان و ظهور طالبانماهیت دینی- سیاسی طالبان

شورای مرکزیمجلس شورای عالیشورای عالی )هیأت حاکمۀ موقت(
وزارتخانهوزیروزارتخانهوزیروزارتخانهوزیر

ملا محمد بهداشت و درمانملا محمد عباس
عباس

صحت عامه و 
بهداشت

شهدا و معلولینملا عمر النج

دفاعملا عبداللهدفاعملا عبیدالله آخوند
ملا محمد ساختمان سازیملا دادالله آخوند

دوستان
نوسازی شهری

اقتصاد و داراییملا طاهر انوری
اطلاعات و ملا امیرخان متقی

فرهنگ
ملا امیرخان 

متقی
ملا امیرخان تبلیغات و فرهنگ

متقی
اطلاعات

ملا عبداللطیف 
منصور

محمدنسیم کشاورزی
آخوندزاده

زراعت

آب و برقملا محمدعیسیآب و نیروملا محمدعیسی
ارتباطاتملا داداللهارتباطاتملا احمدالله فانی
ملا نورالدین دادگستریملا نورالدین ترابی

ترابی
دادگستری

ملا احمدالله تحصیلات عالیصمدالله لغمانی
لغمانی

تعلیمات و 
آموزش عالی

صنایعملا احمداللهمعادن و صنایعمولوی احمد جان
اسكان آوارگانملاعبدالرقیبامور سرحداتجلال الدین حقانی

فاضل محمد 
فیضان

ملاحافظ تجارت
محب الله

گمرکملاعبدالرزاقتجارت

برنامه ریزیقاری دین محمدبرنامهقاری دین محمد

امر به  معروف و مولوی قلم الدین
نهی از منكر

ملا سید 
عنایت الدین

ملا سید تعلیم و تربیت
غیاث الدین

آموزش

ملا خیرالله داخلهملا خیرالله خیراه
خیرخواه

داخله

محمدغوث/ 
عبدالجلیل

ملا شیرمحمد امور خارجهملا محمدحسنامور خارجه
استانكزی

خارجه

جدول شماره 2 - ساختار هیأت وزرای طالبان براساس سه منبع »طالبان؛ اسلام نفت و بازی بزرگ جدید«، 

»ماهیت دینی- سیاسی طالبان« و »افغانستان و ظهور طالبان« )خادمی، 1392: 32 و 33(.
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6. ساختار شورای نظامی
این شورا از میان مهم ترین فرماندهان نظامی و جنگجویان معروف طالبان تشكیل می شود که باید 
هم چون کابینۀ وزیران، گزارش کار خود را به شورای عالی ارائه کند. این شورا به ریاست ملاعمر، 
امورات نظامی و طرح های اولیۀ عملیات را بررسی و تصمیم گیری و ابلاغ می نماید. مولوی نورمحمد 
این شورا بوده و در قندهار تشكیل می شده است  ثاقب، مولوی عبدالله و ناصر جیلانی اعضای 

)صفاری، 1395: 106( و اعضای این شورا عبارتند از:
طالبان؛ اسلام نفت و بازی بزرگ 

جدید
افغانستان و ظهور طالبانماهیت دینی- سیاسی طالبان

غلام محمدوزیر دفاعملا عبداللهفرمانده کل قواملا محمدعمر

مولوی جلال الدین رئیس ستاد نظامیملا محمدحسن
ملا حقانیحقانی

ملا رحمت الله 
حاجی محمد نعیم رئیس ستاد ارتشآخوند

ملاحمیداللهکوچی

ملا عبدالسلام راکتیرئیس نیروهای زمینیملا محمد فاضل
فرمانده لشكرملا جمعه خان
فرمانده لشكرملا محمدیونس
فرمانده لشكرملا محمدگل

فرمانده لشكرملا محمدعزیز خان

ملا محمدظاهر فرمانده لشكر فرمانده زرهی شماره2ملا محمدظاهر
رزمی

جدول شماره 3 - ساختار شورای نظامی طالبان بر اساس سه منبع »طالبان؛ اسلام نفت و بازی بزرگ جدید«، 

»ماهیت دینی- سیاسی طالبان« و »افغانستان و ظهور طالبان«  )خادمی، 1392: 34(.

7. ساختار شورای دارالافتاء
ملا محمدعمر در رأس آن بود؛ اما اسامه بن  لادن، علیشاه )پاکستانی(، نظام الدین شامیزی )پاکستانی(، 
ژنرال حمیدگل )پاکستانی( و عبدالعلی دیوبندی )افغانی( اعضای این شورا بودند که در غیاب ملاعمر، 
نورمحمد ثاقب، وزیر دادگستری و قاضی القضات طالبان، به نیابت از وی در جلسۀ شورا حاضر 
می شد. در غیاب اسامه بن  لادن و نیز عبدالباسط )مصری( به نمایندگی از وی در جلسات شورا شرکت 
می کردند. این شورا برای تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به سیاست خارجی، داخلی و نظامی 

صاحب  اختیار بود )سرفراز، 1390: 121(.
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8. ساختار شورای عالی قضایی امارتی
رئیس این شورا مولوی نورمحمد ثاقب و قاضی القضات طالبان بوده است. مولوی موسی جان 
به عنوان جانشین رئیس شورا و محمداختر اسحاق مشاور عالی حقوقی رئیس شورا را بر عهده داشته 

است. حضرت محمد، عبدالحكیم و عبدالرحمن هم عضو این شورا بوده اند )صفاری، 1395: 106(.

9. ساختار شورای علمای کرام )اهل حل و عقد(
مولوی عبدالغفور حقانی طی حكمی از طرف ملاعمر، مأمور شد تا شورایی از علما را در سطح 
امارت اسلامی، ولایات، ولسوالی ها، بخش ها و روستاها تشكیل دهد. در آن زمان، شوراها جنبۀ 
تشریفاتی داشته و فقط در حد پیشنهاد، نظراتی را به حكومت می دادند و یا اگر لازم بود که موردی را 
وجهۀ عمومی داده و مشروعیت ببخشند، از طریق این شوراها مستندسازی و مطرح می کردند. طالبان 
تبلیغ می کردند که پس از تصرف کامل افغانستان، این شورا )حل و عقد( باید رهبر مسلمین را انتخاب 

نماید.

شورای علما کرام: 1( رئیس شورا؛ 2( معاون شورا )صفاری، 1395: 107(.

10. ساختار حکومت در سایه
تمامی گزارش های مهم سیاسی و نظامی به مرکزی در پاکستان ارسال و رونوشت آن به شورای 
رهبری و شورای سرپرستی در کابل ارسال و تصمیمات مهم در مرکز پاکستان توسط ژنرال ها و 
شخصیت های پاکستانی گرفته می شد و تصمیمات ردة بعدی توسط ملا عمر و طالبان در قندهار 
گرفته می شد. به تعبیری می توان گفت که راهبردهای کلان توسط حكومت در سایه )پاکستانی ها( و 

حرکت های تاکتیكی توسط طالبان انجام می شد.

این حكومت در سایه دو شاخه داشت: شاخۀ اجرایی نیروهای دولتی پاکستان بودند و خط دهی 
این  انجام می گرفت و  پاکستانی  از آن توسط جمعیت علمای اسلام و احزاب اسلامی  نامرئی تر 
خط دهی ها در بعضی موارد به گونه ای بود که طالبان به دولت پاکستان وابستگی تمام نداشته باشند و 
به عنوان ابزاری در اختیار احزاب اسلامی پاکستان بمانند تا در مواقع لزوم از آن ها، حتی علیه دولت 
مرکزی پاکستان، استفاده کنند و یا در مواردی مثل حمایت از القاعده و امثال آن در دام دولت پاکستان 
نیفتند و مستقل عمل کنند؛ اما این راهبرد )جدایی طالبان از دولت مرکزی( به شدت سیاست مداران 
پاکستانی را رنج می داد و باعث می شد که در بعضی موارد علیه طالبان دست به اقدامات مقطعی بزنند 

)احمد رشید، 1379: 161(.
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11. ساختار اقتصادی طالبان
اقتصاد طالبان از دو ساختار تشكیل  شده بود: ساختار اول، همان ساختار بومی- قومی بود که از 
دورة جهاد هر گروه و جریانی برای خودشان داشتند. ساختار دوم، همان ساختار دولتی بود که پس از 
تصرف مناطق و مراکز قدرت، دسترسی به سرمایه های دولتی میسر شد و حكومت طالبان می بایست 

این ساختارها را به نفع خود مدیریت می کرد.

اولین منبع مالی طالبان در آغاز کار، مافیای حمل ونقل و تجار منطقه بودند که در اثر ناامنی آسیب 
جدی دیده بود. احمد رشید در این  باره می نویسد: برای مافیا حمل ونقل کنترل شهر قندهار مهم بود. 
آن ها صدها هزار روپیۀ پاکستانی به ملا عمر داده بودند و به طالبان قول مقرری ماهیانه دادند تا در 
مقابل، طالبان نیز جاده ها را از زنجیرهای باج گیری و رهزنان پاک سازی و امنیت را برای عبور و مرور 

کامیون ها تضمین کنند )احمد رشید، 1379: 70(.

طالبان در سال های 1374 و 1375، برای تداوم عملیات و پیشروی خود ماهانه هفتاد میلیون دالر 
نیاز داشتند؛ به عنوان  مثال: خریدهای تسلیحاتی طالبان از اکراین و توسط عربستان انجام  شده و بخش 
اعظم بودجۀ آن را عربستان پرداخت  نموده است. زمانی که طالبان در چند ولایت جنوب گسترش 
پیدا کرد، حامیان دولتی و بین المللی هم به صحنه آمدند. کمک های نقدی و غیر نقدی اسامه بن  لادن 

از جملۀ مهم ترین منابع تأمین مالی طالبان بود. کمک های نقدی وی عبارتند از:

1( روزانه مبلغ 120000 هزار دالر جهت مصارف نظامی و غیر نظامی؛ 2( تأمین هزینۀ آموزش 
سالانه حدود 14 تا 15 هزار نفر از افرادی که توسط طالبان آموزش می دیدند؛ 3( تأمین هزینه های 
مدارس دینی طالبان؛ 4( تأمین هزینه های دو دانشگاه کابل و ننگرهار؛ 5( پرداخت حقوق و معاشات 
هزینه های نظامی و غیر نظامی حدود 1000 نفر نیروهای عرب که همكار طالبان بودند. کمک های غیر 

نقدی اما عبارتند از:

1( خرید تانک، وسایط نقلیۀ مورد نیاز طالبان، سوخت و...؛ 2( فعالیت های ترابری: حمل بار و 
جابه جایی نفرات از طریق 700 دستگاه موتر متعلق به اسامه که در سراسر افغانستان در اختیار طالبان 
قرار داده بودند؛ 3( بهره برداری از منابع زیرزمینی و منابع معدنی افغانستان نیز از جملۀ منابع درآمدی 

طالبان بود.

برخی از این موارد عبارتند از:

فروش اورانیوم از هلمند؛ بیش از 200 نفر در معدن جنوب هلمند مشغول به استخراج بودند و مواد 
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آن توسط هواپیما برای فروش به امارات متحدة عربی منتقل می شد.

استخراج سنگ معدن سروبی و میدان شهر، استخراج سنگ مس کرمیت، عینک لوگر و صدور به 
پاکستان، استخراج سنگ رخام ولایت هلمند و صدور به پاکستان، استحصال یاقوت از معادن حومۀ 
قندهار، صادرات چوب جنگلی از کنر به پاکستان و درآمد حاصله از نفت و گاز 106 حلقه چاه شمال 
و... تنها در سال 1419 قمری جمعاً برابر به مقدار 752/047302 میلیون متر مكعب گاز استخراج کرده 
و در این سال صدور گاز به خارج قطع شد و استفادة داخلی از گاز تنها مصرف را تشكیل می داد. 
طالبان با بیش از ده شرکت خارجی وارد مذاکره شده بودند؛ اما به رغم علاقه مندی شدید، هیچ کدام 

اقدام عملی ننمودند.

فعال نمودن کارخانه های نساجی شمال بگرامی، نساجی افغان، نساجی بلخ، هرات و پلچرخی، 
فعال نمودن معادن زغال سنگ دوآب میخ زرین، دودکش، کلیچ، کرکر، دره صوف و نهرین در نه ماه 
اول سال 1419 قمری در سمت شمال افغانستان 74/325 تن تولید داشته است )سید مسعود، 1388: 

111 و 116(.

درآمد کمرگی و بازارچه های مرزی که در دورة طالبان فعال بود، روزانه یک صد هزار دالر برآورد 
شده است و یكی از منابع مالی طالبان بوده است. اخذ زکات و عشر اجباری از مردم را می توان 
از دیگر منابع اقتصادی طالبان دانست: اخذ عشر از کشاورزان شامل تمام محصولات کشاورزی، 
به خصوص تریاک، که ارقام قابل توجهی می شد و از تجار مواد مخدر عشر دریافت می کرد. تنها در 
سال 13784، 4600 تن تریاک تولید شد که برابر آمار سازمان ملل متحد 75% تولید جهانی بوده است. 
جذب کمک های مردمی از مسلمانان اهل سنت کشورهای اسلامی جدای از کمک های دولت ها بود. 
نقش کشورهای عربستان، امارات متحدة عربی، قطر و پاکستان از دیگران بارزتر بوده است )صفاری، 

1395: 121 و 122(.

طالبان از بخش قاچاق و ترافیک مواد مخدر افغانستان فكر می کنم سالانه بین 350 تا 500 میلیون 
دالر سود می بردند. البته، احتمالاً یک بخش آن ممكن است به جیب افراد و اشخاص برود؛ ولی یک 
بخش دیگر آن به جیب طالبان می رود. در کل، فكر کنم طالبان حداقل در حال حاضر سالانه تا 400، 
500 میلیون دالر هزینۀ جنگی دارند. وقتی جنگی را انجام می دهند، برای آن هزینه می کنند. پول هایی 

را باید تهیه کنند تا مهمات خریداری کنند )کوهستانی، 1398(.

طالبان هزینه های جنگ خود را از طریق کشت خشخاش تأمین می کنند؛ زیرا آمارها حكایت از آن 
داشت که 90 درصد کشت این ماده در مناطقی صورت می گرفت که طالبان بر آن تسلط داشتند و به 
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 این  ترتیب، تولید تریاک در افغانستان در سال 1997، به 2800 تن رسید )مژده، 1381: 101(.

بیان  این گونه  مخدر  مواد  از  عایدات  دربارة  طالبان،  خارجۀ  امور  وزیر  متوکل،  وکیل احمد 
می دارد:»بدنامی کشت خشخاش برای ما از سودی که امارت اسلامی به دست می آورد، به مراتب 
بیش تر است. ما فقط دو درصد از مجموع این تجارت سود کسب می کنیم. سود کشاورزان نیز بسیار 

اندک است؛ ولی درآمد هنگفت آن به جیب مافیای مواد مخدر می رود )مژده، 1381: 102(.

با هماهنگی ارتش پاکستان، به ویژه سرویس امنیتی آی اس آی، رایزنی های عربستان سعودی با 
محوریت CIA )سیا( و با حمایت مالی امارات متحدة عربی در سال 1994 آن ها گرد هم جمع شده اند و 
مذاکراتی برای ایجاد تشكیل قوی به رهبری ملا عمر برای حضور درصحنۀ سیاسی و نظامی افغانستان 
آغاز کرده و هیأت حاکمۀ آمریكا از CIA به تقسیم  کار میان متحدان استراتژیک خود در منطقه برای 
ایجاد و تقویت طالبان پرداخت. مسئولیت سازمان دهی و حمایت تسلیحاتی و تقویت بنیۀ نظامی 
طالبان به دولت پاکستان سپرده شد و مسئولیت تدارکات مالی و تأمین هزینه های اقتصادی طالبان به 

کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدة عربی واگذار شد )سجادی، 1380: 262(.

بر اساس گزارش سازمان ملل، طالبان در عرض یک سال، نزدیک به نیم میلیارد دالر عواید داشته اند. 
چند سال پیش هم گزارش هایی منتشر شدند که نشان می دادند که طالبان در برابر اجازة عبور دادن به 
کاروان های تدارکاتی ناتو که از مسیر پاکستان می گذرند، پول دریافت می کنند. هم چنین، پاکستان و 

برخی کشورهای خلیج  فارس نیز از تمویل گران اصلیِ طالبان شمرده می شوند.

با توجه به این منابع عایداتی می توان گفت که تا اکنون این گروه در داخل و بیرون از کشور، 
توانایی های لازم برای شورشگری و ایجاد فضای رعب و وحشت را از دست نداده است. طالبان بر 
بنیاد این حمایت های مالی است که هنوز در صحنۀ نظامی حضور دارند و می توانند چالش بزرگی 
بر سر راه نیروهای داخلی و خارجی مستقر در افغانستان باشند. در ده سال گذشته، آنچه همواره از 
سوی جامعۀ جهانی به عنوان اصلی ترین متحد افغانستان در جنگ با تروریسم مورد غفلت واقع شد، 
منابع مالی طالبان بوده است. در جنگ های امروز، صرفاً داشتن انگیزه برای جنگ کافی نیست تا یک 
گروه را در میدان نبرد روی پا نگه  دارد؛ بلكه جنگ بر شانه های اقتصاد سوار است و چرخِ این آسیاب 
بدون سرازیرشدن پول های کلان، امكان ندارد که برای یک  ساعت هم بگردد. جنگ افغانستان از آغاز 
مشخص بود که منابع مالی بزرگی را در عقبِ خود دارد. تجدید قوای طالبان پیوند تنگاتنگ با منابع 
مالی آن دارد. تا زمانی که این منابع مالی وجود داشته باشد، بدون شک جنگ در افغانستان فروکش 
نخواهد کرد. عمده ترین منبع مالی طالبان به عقیدة بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی، از راه 
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تولید و قاچاق مواد مخدر تأمین می شود. این گروه در زمان حاکمیت خود نیز از این راه بیش ترین 
مشكلات مالیِ خود را حل می کرد. سران طالبان در آن زمان در زدوبند با برخی قاچاقچیان مواد مخدر، 
محموله های بزرگ هرویین و تریاک را در اختیار مصرف کنندگا ن آن در کشورهای غربی قرار می دادند. 
حالا هم  گروه طالبان در پی تأمین منابع مالی خود در جنگ با دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن 
است. ساده ترین و قابل وصول ترین راه تأمین منابع مالی برای این گروه در داخل افغانستان، تولید و 
قاچاق مواد مخدر است. همین حالا در بخش هایی از مناطق کشور که طالبان سیطرة بیش تر دارند، با 
تهدید از مردم می خواهند که به کشت مواد مخدر ادامه دهند. در کنار آن، مافیای مواد مخدر در داخل 
افغانستان که شاخه های آن حتی در درون دستگاه دولت نفوذ یافته نیز به تأمین منابع مالی طالبان از راه 
کشت و قاچاق مواد مخدر کمک می رساند. اگر جامعۀ جهانی و دولت افغانستان در تأمین امنیت کشور 
مصمم می بودند، بدون شک باید راه های تأمین مالی طالبان را سد می شدند. دولت فرصت های زیادی 
در اختیار داشت که مبارزة سازمان یافته و برنامه ریزی شده با مواد مخدر را آغاز کند؛ ولی این مبارزه 
به  جای این که به ریشه های معضل کشت مواد مخدر در کشور توجه داشته باشد، به بریدنِ برخی 
سرشاخه ها اکتفا ورزید و سبب هدر رفتن میلیاردها دالر در این خصوص شد. نبود ارادة قوی و نفوذ 
مافیای مواد مخدر به درون دولت، به عنوان دو مانع اصلی، نگذاشتند که افغانستان از چنگ هیولای مواد 
مخدر نجات پیدا کند؛ چنان که پس از گذشت ده سال از آغاز به شعارِ دولت برای مبارزه با مواد مخدر، 
می بینیم که این هدف هم چنان برآورده نشده و مواد مخدر نه تنها امنیت کشور را تهدید می کند؛ بلكه 
به شكل یک معضل کلان اجتماعی در افغانستان درآمده است؛ حتی اگر دولت فقط در همین عرصه 
دستاورد فراوانی می داشت، بدون شک جنگ و ناامنی به این میزان در کشور گسترش نمی یافت و مهار 

)www.mandegardaily.com( جنگ و ناامنی با هزینه های کم تری به دست می آمد

12. ساختار فرهنگی و اجتماعی
برای  اما  گرفته؛  نشأت  پشتونیزم  سنتی  فرهنگ  از  طالبان  اجتماعی  فرهنگی-  ساختارهای 
مشروعیت بخشیدن به آن، وجهۀ اسلامی با برداشت های خاص خود داده اند. این اقتباس ها تازگی 
نداشته و ریشه در تاریخ اسلام افغانستان دارد و این آمیزه ها محصول ترکیب برداشت های دینی با 
گرایش های مذهبی اهل سنت ناشی از باورهای سنتی، قومی و منطقه ای در طول دوره های گذشته تا 
کنون بوده، به حدی که تفكیک اعتقادات مذهبی با سنتی یا قومی، امری مشكل بلكه در بعضی مواقع 
محال است؛ به  این  علت است که طالبان تمام باورهای خود را سنت اسلامی و شرعی می پنداشته 
است و همۀ مردم را ملزم به اجرای آن می دانند. به عبارت دقیق تر، طالبان همان ساختارهای فرهنگی، 
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عشیره ای و روستایی را به شهرها آوردند و اسم آن را سنت اسلامی گذاشتند.

رقابت سیاسی و اختلاف فكری دیوبندی های جمعیت علمای اسلام با جماعت اسلامی پاکستان، 
در صف طالبان افغانستان که در این مدارس به تحصیل مشغول بودند، تأثیرات عمیق بر جا گذاشته و 
تمام رهبران طالبان به باور رسیدند که رهبرانی چون ربانی، سیاف و حكمتیار که تحت تأثیر اخوانی ها 

و مودودی قرار داشتند، گمراه شده اند و نتیجۀ گمراهی آنان وضعی بود.

مشكل بزرگ طالبان در ساختار دولت از آن جا بروز نمود که آن ها مردمی برخاسته از روستاها 
بودند و بیگانه با نظام شهری و مدنی؛بنابراین، آن ها در تماس با روستا به مشكل برنمی خوردند. حتی 
مناطق پشتون نشین کشور ما اکثراً از نظر اجتماعی رنگ و بوی روستا را دارند؛ ولی آنان با وارد شدن 
به کابل با همان مشكلی مواجه شدند که بعد از تصرف هرات با آن روبه رو شده بودند و آن مواجهه با 

ارزش ها، ایده ها و نیازهای نظام شهری بود )مژده، 1381: 21(.

این مدیریت طالبان با مظاهر مدنیت و فرهنگ شهری، به ویژه شهرهای کابل، هرات و مزارشریف، 
متضاد بود و طالبان را رو در روی شهروندان و جامعۀ بین المللی قرار داد؛ اما آن ها با کمال غرور با این 
موارد که به عقیدة آن ها مظاهر فساد بودند، به مبارزه پرداخته اند و به تمام اعتراضات و عكس العمل هایی 

که از ناحیۀ مردم و کشورهای منطقه و محافل بین المللی می شد، بی اعتنایی کردند.

یكی دیگر از اقدامات طالبان در زمان تسلط بر کابل این بود که ریاست امر به  معروف و نهی از 
منكر ایجاد کردند و زنان را از مشاغل شان برکنار کرده و دانشگاه ها و مكاتب را به روی دختران بستند 
و ریاست امر به  معروف و نهی از منكر را به وزارتی به همین نام ارتقا بخشیدند و رادیو و تلویزیون 

دولتی را بستند )فروزان، پیشین: 163(.

وابستگی به قبیلهقومیتخاستگاه مسئولیتنام 
جریان سیاسی

توضیحات

رهبرملا محمدعمر
)امیرالمؤمنین(

قندهار 
)میوند(

پشتون 
غلزایی

حرکت انقلاب هوتک
اسلامی و حزب 
اسلامی یونس 

خالص

تحصیلكرده در مدرسۀ 
علوم دینی قندهار

رئیس شورای ملا محمد ربانی
کابل

حزب اسلامی کاکرپشتونقندهار
یونس خالص

وزیر امور ملا محمد حسن
خارجه پس از 

1997

پشتون قندهار
غلزایی

حزب اسلامی هوتک
یونس خالص

تحصیل در مدرسۀ علوم 
دینی در کویته، از بستگان 

ملا عمر
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وزیر امور ملا محمدغوث
خارجه تا سال 

1997

حزب اسلامی قندهار
یونس خالص

دوست نزدیک ملا عمر که 
در سال 97 در مزارشریف 

دستگیر شد
پشتون قندهاروزیر گمرکملاعبدالرزاق

درانی
حزب اسلامی پوپلزایی

یونس خالص
ملا سید 
غیاث الدین

حرکت انقلاب ازبکفاریابوزیر تحصیلات
اسلامی

فاقد تحصیلات رسمی، 
تاجر، گوشواره در گوش 

دارد
ملا خیرالله 

خیرخواه
پشتون قندهاروزیر داخله

درانی
حرکت انقلاب پوپلزایی

اسلامی
فارغ التحصیل مدرسۀ 

حقانی
رئیس بانک احسان الله احسان

دولتی
پشتون قندهار

درانی
والی سابق خوست؛ در 
سال 97 در مزارشریف 

کشته شد
مولوی عبدالستار 

سنایی
رئیس دادگاه 
عالی قندهار

پشتون قندهار
درانی

تحصیل کردة مدرسۀ علوم اسحاق زی
دینی قندهار

وزیر بهداشت و ملا محمد عباس
درمان

پشتون ارزگان
غلزایی

حزب اسلامی هوتک
یونس خالص

فارغ التحصیل مدرسۀ 
علوم دینی زابل و قندهار، 
شهردار قندهار و فرماندة 

قوای بغلان
پشتون قندهاروزیر دفاعملا عبیدالله

غلزایی
حرکت انقلاب هوتک

اسلامی
فارغ التحصیل مدرسۀ علوم 

دینی کویته، رابط بین 
سازمان اطلاعات پاکستان 

و طالبان
وزیر ملا دادالله

ساختمان سازی
پشتون قندهاروزیر مالیهمحمدالله آخوند

درانی
حرکت انقلاب الكوزایی

اسلامی
تحصیل کرده در مدرسۀ 

علوم دینی کویته
وزیر اطلاعات و امیرخان متقی

فرهنگ
حرکت انقلاب کوچیپشتونلوگر

اسلامی
تحصیل در مدرسۀ حقانی، 
دوست قدیمی ملا عمر و 

فرماندة نیروی بغلان

عبدالطیف 
منصور

پشتون پكتیاوزیر کشاورزی
غلزایی

تحصیل کرده در مدرسۀ 
حقانی

پشتون قندهاروزیر آب و نیرومحمدعیسی
غلزایی

حزب اسلامی هوتک
یونس خالص

پشتون قندهاروزیر ارتباطاتالله داد آخوند
غلزایی

حزب اسلامی هوتک
یونس خالص

صاحب مدرسۀ علوم 
دینی در ایالت شمال غرب 

پاکستان
پشتون ارزگانوزیر دادگسترینورالدین ترابی

غلزایی
دارای یک چشمهوتک
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وزیر تحصیلات حمیدالله نمانی
عالی

پشتون زابل
درانی

فاقد تحصیلات رسمیفتانی

وزیر صنعت و احمدجان
معدن

پشتون پكتیا
غلزایی

تحصیل کرده در مدرسۀ زدران
حقانی، تاجر فرش در 
عربستان و مذاکره کنندة 
طالبان با کمپانی های غربی

پشتون قندهاروزیر تجارتصادق آخوند
غلزایی

حرکت انقلاب هوتک
اسلامی

فاقد تحصیلات، در تسخیر 
مزارشریف شرکت داشت

عضو برجستۀ تاجیک در جمعیت اسلامیتاجیکبدخشانوزیر برنامهقاری دین محمد
شورای کابل

رئیس امر به مولوی قلم الدین
معروف و نهی 

از منكر

پشتون لوگر
غلزایی

محمد 
مجاهد

حرکت انقلاب 
اسلامی

تحصیل کرده در مدرسۀ 
حقانی، منشی مولوی 
محمدنبی محمدی در 

دولت ربانی، در زابل به 
طالبان پیوست

تحصیل کرده مدرسۀ هراتریاست عدلیهمولوی جلیل الله
دیوبندیه در هند، مشاور 
دولت مجاهدین در سال 
98 و وزیر تعلیم و تربیت 

در دولت ربانی
پشتون ارزگانوالی قندهارمحمدحسن

درانی
حرکت انقلاب اچكزی

اسلامی
تحصیل کرده مدرسۀ دینی 
در کویته، جنگ با روس ها 

در ارزگان
مولوی 

وکیل احمد
منشی ملاعمر 
و سومین وزیر 

امور خارجه

دستیار ملاعمر و از کاکرپشتونقندهار
سخنگویان طالبان

شیر محمد 
استانكزی

معاون وزیر 
خارجه

پشتون لوگر
غلزایی

افسر سابق پلیس، استانكزی
آموزش دیده در هند

پشتون پكتیامعاون وزیر مالیهعارف الله عارف
غلزایی

حرکت انقلاب سلیمان
اسلامی

14 سال تحصیل در مدرسۀ 
حقانی

وزیر امور جلاالدین حقانی
سرحدات

پشتون پكتیا
غلزایی

حزب اسلامی زدران
یونس خالص

در سال 1994 جنبش 
اسلامی را علیه جمهوری 
داودخان رهبری کرده، 

6سال تحصیل در مدرسۀ 
حقانی و فرماندة برجستۀ 
مجاهدین؛ در سال 1995 

به طالبان پیوست

جدول شماره 4 - آشنایی با مسئولان جنبش طالبان.
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 و تشکیلاتی طالبان نمودار ساختار سازمانی
 

 گیرینتیجه
احیای  ۀو اندیش اندبودهشکل یافته برای مبارزه با فساد  که دادندمی از طالبان دینی تشکیل ایعدهگروه طالبان را  ۀاولی ۀهست

مناطق و ولایات کشور را تحت اشغال  تربیش ی،اندک زمان در مدتاین گروه . ندپرورانیدمی خلافت اسلامی را در سر
تر فرمان و دستور را از رهبری گروه بیش ند. این گروهو ساختار سازمانی و تشکیلاتی بسیار ساده داشت نددرآوردخودشان 

 یتر با رویکرد شورایساختار سازمانی و تشکیل این گروه بیش .کردندمیو طبق دستورات رهبری خود عمل  کردندمیدریافت 
دخالت  یتشکیلات طالبان عوامل خارجی و داخل دهیشکلاست و هرچند در این  شدهمیگاهی هم مشورتی اداره و 

بلکه تصمیمات از  ؛اندنبوده هاآنخود طالبان و شورای رهبری  گیرندهتصمیمدر بسیاری از موارد تنها  ؛ به این معنا کهاندداشته
شان رهبرانو دیگر هیچ نقش و بازیگری را در مقابل  اندبوده هاتصمیمل اجرایی آن ، طالبان فقط از عوامشده گرفتهخارج گروه 

ی از پیرورا ملزم به صد خودشان  در شدند، صدی اربابان خارجی و داخلی صادر میو هر دستوری که از سو اندنداشته
 دانستند.میبنیادگرایی بیرونی و درونی گذاران و اربابان سیاست

 

 رهبری

 شورای عالی

 شورای سرپرستی

 شورای نظامی

 شورای قضایی

 دارالفتوی

 وزارت دفاع

 شورای علمای کرام

 حگومت در سایه

 اقتصادی

 موقتشورای 

 ساختار فرهنگی

 ساختار سازمانی و تشکیلات طالبان

نمودار ساختار سازمانی و تشکیلاتی طالبان.

نتیجه گیری
هستۀ اولیۀ گروه طالبان را عده ای از طالبان دینی تشكیل می دادند که برای مبارزه با فساد شكل 
یافته بوده اند و اندیشۀ احیای خلافت اسلامی را در سر می پرورانیدند. این گروه در مدت زمان اندکی، 
بیش تر مناطق و ولایات کشور را تحت اشغال خودشان درآوردند و ساختار سازمانی و تشكیلاتی بسیار 
ساده داشتند. این گروه بیش تر فرمان و دستور را از رهبری گروه دریافت می کردند و طبق دستورات 
رهبری خود عمل می کردند. ساختار سازمانی و تشكیل این گروه بیش تر با رویكرد شورایی و گاهی 
هم مشورتی اداره می شده است و هرچند در این شكل دهی تشكیلات طالبان عوامل خارجی و داخلی 
دخالت داشته اند؛ به این معنا که در بسیاری از موارد تنها تصمیم گیرنده خود طالبان و شورای رهبری 
آن ها نبوده اند؛ بلكه تصمیمات از خارج گروه گرفته شده، طالبان فقط از عوامل اجرایی آن تصمیم ها 
بوده اند و دیگر هیچ نقش و بازیگری را در مقابل رهبران شان نداشته اند و هر دستوری که از سوی 
اربابان خارجی و داخلی صادر می شدند، صد در صد خودشان را ملزم به پیروی از سیاست گذاران و 

اربابان بنیادگرایی بیرونی و درونی می دانستند.

حکومت در سایه



20۹

ت گروه طالبان
بررسی ساختار سازمانی و تشکیلا

منابع
امامی، حسام الدین )1378(، افغانستان و ظهور طالبان، تهران، انتشارات شاب.. 1
پهلوان، چنگیز )1377(، عصر مجاهدین و برآمدن طالبان، تهران، نشر قطره.. 2
حقانی، مولوی حفیظ )بی تا(، از رؤیا تا امارت، ترجمۀ محمد محقق، نسخۀ الكترونیكی.. 3
رشید، احمد )1379(، طالبان؛ اسلام، نفت و بازی بزرگ، ترجمۀ اسدالله شفایی و صادق باقری، تهران، انتشارات . 4

دانش هستی.
رشید، احمد )1383(، کابوس طالبان، ترجمۀ گیلدا ایراوانلو، تهران، انتشارات هوای رضا، چاپ اول.. 5
سجادی، عبدالقیوم )1380(، جامعه شناسی سیاسی افغانستان )قوم، مذهب و حكومت(، قم، بوستان کتاب.. 6
سجادی، عبدالقیوم )1377(، »طالبان، دین و حكومت«، فصلنامه علوم سیاسی، شمارة 1.. 7
سجادی، عبدالقیوم )1380(، »ماهیت دینی- سیاسی گروه طالبان«، پگاه حوزه.. 8
سرفراز، محمد )1390(، جنبش طالبان از ظهور تا افول، تهران، انتشارات سروش.. 9

سید مسعود )1388(، پشت پرده کسی هست، کابل، انتشارات میوند، چاپ سوم.. 10
صفاری، غلامعلی )1395(، طالبان، تهران، مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور.. 11
عصمت اللهی، محمدهاشم و دیگران )1378(، جریان پرشتاب طالبان، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.. 12
کامگار، جمیل الرحمن )1379(، حوادث تاریخی افغانستان، ج 1، کابل، انتشارات میوند.. 13
کریمی حاجی خادمی، مازیار )1392(، طالبان؛ خاستگاه و مبانی فكری، تهران، کانون اندیشۀ جوان.. 14
ماوردی، الاحكام السلطانیۀ و الولایات الدینیۀ، بیروت، دارالكتب العلمیۀ.. 15
مژده، وحید )1381(، افغانستان و پنج سال سلطۀ طالبان، کابل، انتشارات میوند.. 16



210

 ۱۳
۹۸

ن  
ستا

 زم
م/

ده
هج

ره 
ما

/ ش
جم

ل پن
سا

ر/ 
اص

 مع
شه

دی
ان


